
 ها در مهاجرت و ایرانهای هویتی یارسانینشین؛ چالش  زدایی در میان مهاجران خارج هویت

  آخرقسمت سوم و 

 

 ریشگی احساس بی

های دوم و سوم،  زدایی است که بسیاری از مهاجران، به ویژه نسلهویت پیچیده و چندلایه ریشگی یکی از پیامدهای احساس بی

تواند خود را به طور کامل به یک فرهنگ یا جامعه خاص  شود که فرد نمی احساس زمانی ایجاد می شوند. این با آن مواجه می 

گیرد، به این معنا که نه به طور کامل به  متعلق بداند. در این وضعیت، فرد به نوعی در وضعیت تعلیق هویتی قرار می

تواند پیامدهای روانی،  . این احساس می مبدأ جامعه یا فرهنگ  خود  یلفرهنگ جامعه میزبان تعلق دارد و نه به فرهنگ اص

 .اجتماعی و فرهنگی داشته باشد 

شود که در آن فرد به دلیل فقدان یا تضعیف پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و زبانی با  ریشگی به وضعیتی اطلاق میاحساس بی

تواند به صورت  کند که به هیچ مکان، گروه یا هویتی تعلق ندارد. این احساس می جامعه یا فرهنگ خاصی، احساس می 

   .ناتوانی در یافتن مکانی برای تعریف خود بروز یابد  و سردرگمی هویتی، انزوا

برخوردهای فرهنگی و اجتماعی، و حتی   ،(assimilation) سازیتواند نتیجه فرآیندهای همگونریشگی می احساس بی

شده کند که از هویت فرهنگی خود جدا تبعیض و نژادپرستی در جامعه میزبان باشد. در این شرایط، فرد نه تنها احساس می 

   .نیز نیست  جامعه میزباناست، بلکه قادر به پذیرش کامل هویت 

 اند.پرداخته فرد های پسااستعماری نیز به هویت زدایی و فاصله گرفتن از هویت و اصالت تئوری 

های  اشارە می کند که چگونه قدرت  (Orientalism) شناسیدر اثر مشهورش به نام شرق زداییادوارد سعید درباره هویت 

های ملی و فرهنگی جوامع مستعمره آسیب  به هویت  (Other)«استعمارگر از طریق ساختن و تثبیت تصاویری از »دیگری 

 .کنند ها را از مرکزیت و اصالت هویت خود دور میزنند و آنمی 

ها از طریق متون ادبی، هنری و علمی تصاویری منفی و استریوتایپیک از شرق و مردم آن به وجود سعید باوردارد که غربی 

ها را بازتعریف کرده های اجتماعی جوامع شرقی اثر گذاشته، بلکه به نوعی هویت آن اند. این تصاویر نه تنها بر واقعیت آورده

 .و به حاشیه برده است

زدایی نتیجه گفتمان قدرت است که از طریق آن استعمارگران هویت خود را به عنوان برتر و  به نظر ادوارد سعید، هویت

های بومی را ای طراحی شده است که هویت کنند. این گفتمان به گونهتر و "دیگر" تعریف می هویت دیگران را به عنوان پایین

   .ای قرار دهد های حاشیه ها را در موقعیت از اصالت و مرکزیت خود خارج کند و آن 

های  ، هویتمهاجرانهای خود بر جوامع ها و ارزشبا تحمیل دیدگاه، جوامع میزبان کند  میاشارە از این منظر که ادورد سعید 

به حاشیه رانده  مهاجرکنند. این فرآیند به این شکل است که فرهنگ و هویت جوامع را تضعیف می  جوامع مبدأ  ملی و فرهنگی

 .شود به عنوان هنجار و استاندارد مطرح می جوامع میزبان می شود، در حالی که فرهنگ و هویت 

  در را زداییهویت مفهوم پسااستعماری، مطالعات یبرجسته پردازنظریه  ،(Homi Bhabha)  بابا هومی  از سوی دیگر

 کشیده چالش به  پسااستعمار و  استعمار شرایط  در جمعی و فردی هایهویت  آن طی که کند می  تحلیل فرآیندهایی چارچوب

 بابا  کنند،می  تلقی یکپارچه و ثابت عنصری عنوان به را هویت  که  سنتی رویکردهای برخلاف. یابند می  بازتعریف و شوند می 

 . است بازسازی و دگرگونی حال در مداوم طور به که داند می  پویایی  و چندلایه ایپدیده را هویت

کند که مهاجران در فضایی قرار دارند که نه کاملاً به  اشارە می   (Third Space) "در مفهوم "فضای سوم  هومی بابا

تواند به نوعی خلا هویتی منجر شود که در آن فرد به هیچ جامعه اصلی و نه به جامعه میزبان تعلق دارند. این فضای سوم می 

 .کند های موجود احساس تعلق نمی یک از هویت 

 میزبان   جامعه به کامل طوربه  نه فضا  این. گیرد می  شکل هاهویت و هافرهنگ   میان تعامل آن  در که  است مکانی  سوم فضای

 . یا دوگانگی هیبریدی و نو چیزی ایجاد  و هاهویت بازتعریف  برای  است محلی بلکه  مهاجران، به نه و دارد  تعلق

 

های دوم و سوم، اغلب با هویتی  مهاجران به خصوص نسل ("hybrid identit) " یا چندگانە "هویت دوگانه بر اساس تئوری



تواند به تضاد هویتی و شوند که شامل عناصر فرهنگی هر دو جامعه مبدا و میزبان است. این وضعیت می ترکیبی مواجه می

 .ریشگی منجر شود در نهایت به احساس بی 

جوامع دیگر خالص و یکپارچه نیستند، بلکه ترکیبی از عناصر مختلف هستند این ها در دهد که هویتنشان می هویتی دوگانگی 

های خالص و اصیل به  شود، زیرا هویتزدایی منجر می هویتکه در تعامل با یکدیگر قرار دارند. این فرآیند دوگانگی به 

 .گیرند تدریج در اثر این تعاملات از مرکزیت و اصالت خود فاصله می 

گیرد. این ابهام نتیجه تضادها و  شکل می  این باور است که هویت در جوامع پسااستعماری به شکلی مبهم و دوگانهبابا بر

های فردی و جمعی نه به طور کامل آید. در این فرآیند، هویتهایی است که در فرآیند استعمار و پس از آن به وجود می تناقض 

گردند، بلکه در حالتی میانجی و مبهم باقی های پیشااستعماری خود بازمی شوند و نه به هویتمی در فرهنگ استعمارگر حل 

 .مانند می 
 

آمریکایی که در آمریکا به دنیا آمده است و تمام تحصیلات و زندگی اجتماعی خود را در این کشور -یک جوان ایرانی

گذرانده، ممکن است به شدت تحت تأثیر فرهنگ آمریکایی باشد. با این حال، در خانه با والدینی بزرگ شده که به فرهنگ  

هستند. این فرد ممکن است در تعاملات اجتماعی خود در آمریکا احساس کند  ایرانی، زبان فارسی و آداب و رسوم سنتی پایبند 

اش با فرهنگ غالب در تضاد است. از طرف ها و رفتارهای خانوادهکه به طور کامل آمریکایی نیست، زیرا برخی از ارزش 

رانی بودن او نیز ناقص است، زیرا دیگر، هنگام بازدید از ایران یا در تعامل با جامعه ایرانی، ممکن است احساس کند که ای

ریشگی منجر  تواند به ایجاد احساس بیاو به طور کامل با زبان، فرهنگ و رفتارهای ایرانی آشنا نیست. این وضعیت می 

   .شود، زیرا او نه کاملاً به جامعه میزبان و نه به جامعه اصلی خود احساس تعلق دارد 
 

 :نویسد  می اینچینین " عنوان "ما نسلی بدون هویت هستیمدر مقالەای تحت لبنانی -دانمارکینویسندە  طارق زیاد حسین

کردیم. در لبنان، ما هرگز  به لبنان سفر می  خویشاوندانبرای دیدار "در دوران کودکی، ما هر از گاهی در تعطیلات تابستانی 

نه، اینجا ما مهاجر بودیم، جوانانی با پیشینه  –نه، ما اروپایی بودیم. و در دانمارک، ما هرگز دانمارکی نبودیم   – عرب نبودیم 

، اما هرگز دانمارکی نبودیم. ما نسلی هستیم که  کله سیاە() هاهای جدید و گاهی وقت های قومی، دانمارکی اقلیتقومی دیگر، 

 از دانمارکی( )ترجمە ایم." بدون هویت بزرگ شده
 

 چندگانه یا دوگانه  هویت با اغلب اند، شده متولد  میزبان کشور در  که جوانانی ویژهبه  مهاجران، که دهند می  نشان فوق  هایمثال

  میزبان جامعه در بیگانگی از نوعی احساس به نهایت در وضعیت این. اند گریبان  به  دست هویتی تضادهای با و هستند  مواجه

ریشگی بی تواند منجر به احساس می  که کنند نمی   تعلق احساس نیز خود  والدین مبدأ جامعه به آنان حال، عین در  شود؛می  منجر

 .گردد 

های  تواند منجر به انزوای اجتماعی و کاهش مشارکت در فعالیت ریشگی می احساس بی این دوگانگی و از نظر اجتماعی، 

تواند به اجتماعی شود. افراد ممکن است احساس کنند که نه در جامعه اصلی و نه در جامعه میزبان جایی ندارند، و این می 

 .ها منجر شود نسلی در خانواده کاهش انسجام اجتماعی و حتی به مشکلات بین
 

  ایپیچیده اجتماعی و هویتی  هایچالش با ایران در خاص،  فرهنگی  و دینی  هویت  با اقلیت  جامعە  یک عنوانبە  هایارسانی 

 زیرا است، شانفرهنگی تعلقات  و باورها آزادانە ابراز در محدودیت و فشار  معنای بە  آنان برای زداییهویت.  هستند  روروبە

 آن سرکوب و تضعیف بە مواردی در بلکە دارند، هایارسانی  هویت گیرینادیده بە  تمایل تنها  نە  اجتماعی و دولتی ساختارهای

 بمانند  پایبند  خود  باورهای  بە کوشند می  هایارسانی  سو، یک از شود؛می  منجر  دوگانە هویت نوعی بە  وضعیت این . پردازند می 

 خود   هویتی هایجنبە  از برخی کردن پنهان  یا  سازیهمسان  از ناگزیر  ترگسترده جامعە  در پذیرش  برای  دیگر، سوی از و

  بە  را عمیقی هویتی هایبحران تواند می  کە شود می  ریشگیبی   و بیگانگی  احساس بە منجر  بیرونی فشار و تضاد  این. هستند 

 . کند  تضعیف  را( ایرانی جامعە و یارسانی  جامعە) جامعە دو هر  بە آنان تعلق احساس و باشد  داشتە دنبال
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